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9 اثر از تولیدات رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای مراکز در جمع 16نماینده ایران در 
جشنواره اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU قرار دارند. به گزارش 
روابط عمومی معاونت امور استان های سازمان صداوســـــــیما، از بین آثار ارسالی از 
، با تمرکز بر تولیدات اســـــــتان ها 16اثر فاخر به دبیرخانه این  معاونت های برنامه ساز

جشنواره ارسال شـــــــده است. از تولیدات مراکز اســـــــتان های صداوسیما در بخش 
ورزشی مستند »من شـــــــاهو« از مهاباد، گزارشـــــــی از مرکز فارس و در بخش سرگرمی 
مسابقه آشپزی »خوش خورانه« مرکز یزد در جشنواره اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
آسیا و اقیانوسیه شرکت دارند. در بخش مستند رادیویی برنامه ای از مرکز مازندران 

در بخش چشـــــــم انداز امســـــــال با موضوع »امید وزندگی«، برنامه ای از مرکز ایلام، در 
بخش گزارش خبری گزارشی از مرکز خوزستان، در بخش مستندنمایشی برنامه ای 
از مرکز گلستان، در بخش نمایش کوتاه برنامه ای از مرکز قزوین و در بخش نمایش 

بلند، نمایشی از مرکز گیلان برای ارسال به ABU برگزیده شدند.

ABU 9 اثر تولیدی صداوسیمای مراکز در 

یون رادیو و تلویز

 گزارشی از سیر تبدیل شدن مجریان برنامه کودک به خاله ها و عموهای تلویزیونی 
و بررسی انتقادهایی که به آن وارد می شود

ها بازنشسته می شوند عموها و خاله  
یون نامشــان رویشــان بود و خیلی ســاده آقا یا خانم مجری خوانده می شــدند. مدتی بعد، یکی دو عمو و خاله هم به این جمع اضافه شــدند.  یان برنامه های کودک تلویز نوشین مجلسی     زمانی مجر

فاطمه عودباشی 

رسانه

، خاله شادونه و... اما تعدادشان روز به روز بیشتر شد و هر کس دست به برنامه سازی برای کودکان زد، بی هیچ اندیشه ای و از همان ابتدا، یک مجری  عمو قناد،  عموپورنگ، خاله بهار
بــا عنــوان خالــه یــا عمــو را در مرکــز برنامــه قرار داد. این مــدل از اجرا اما کم کم تازگــی  خود را از دســت داد و انتقادهایی را برانگیخت. کســانی از آســیب نهفته در این عناویــن برای کودکان 
یبــه ای را خاله و عموی خود  یونی و خوگرفتن بچه هــا با این عناوین، در ذهــن آنان جا می افتد که هــر مرد و زن و غر گفتنــد. بــه بــاور ایــن دســته بــا افزایش تعداد عموهــا و خاله هــای تلویز

بدانند، اعتمادشــان به این افراد جلب شــود و این مســاله می تواند ســبب بروز ضربه ها و آســیب هایی برای آنان شود.
ع پرداخته ایــم و در بخش هایــی از آن مروری داشــته ایم بر این که چنین عناوینی از چه زمانی و با چه هدفی مورد اســتفاده قــرار گرفتند و تا کی در اوج ماندنــد؟ همچنین نگاهی به دیدگاه  در اینجــا بــه ایــن موضــو

یم. در این زمینه با چند چهره سرشــناس حوزه برنامه ســازی کودک و یک روان شــناس هم گپ زدیم.  مخالفان این عنوان ها و پیشــنهادهای آنان دار

بــا مــرور برنامه هــای کــودک قدیمــی و مقایســه اجــرای آنها با 
برنامه هــای امــروزی می تــوان وجه تمایزهایی دیــد که یکی از 
آنها همین نامیدن مجری با اســم خاله یا عمو اســت که چند 
ســالی اســت بــاب شــده و در دهــه 60 و 70 خبــری از آن نبود یا 
بــه یکــی دو نفر محدود می شــد و گویی اســم خاص به شــمار 

می آمــد. در اینجا به ســیر تغییر آن پرداخته ایم.
 اگــر نگاهــی بــه برنامه هــای کــودک تلویزیــون پیــش از 
انقــلاب و ســال های ابتدایــی آن بیندازیــم، خبری از خاله ها و 
عموها نیست. بیشتر مجریانی را به یاد می آوریم که در قامت 
یــک بزرگســال همه چیــزدان بچه هــا را راهنمایــی می کردند و 
مستقیم یا در دل قصه ای کودکانه به آنها نصیحت می کردند. 
« بود که  ...عقب تــر مثــال بــارزش گفتــن جملــه »بــرو عقب تر
بــه بچه هــا هشــدار مــی داد بــرای حفاظــت از چشمان شــان 
مقابــل نــور صفحــه تلویزیون هــای دارای لامــپ تصویــر در 
فاصله ای دورتر به تماشای برنامه  بپردازند. این جمله چنان 
در ذهن آن نســل باقی مانده اســت که هنوز و با وجود تغییر 
در سیســتم تلویزیون هــای جدیــد، همیــن گوشــزد را بــرای 

فرزندانشان دارند.
 یکی از مشــخصه های مجری های آن دهه پوشــش های 
بزرگسالانه و با رنگ های نه چندان شاد است که البته برآمده 
از فرهنــگ و نــوع نــگاه به پوشــش در جامعه و آن  ســال های 
تلویزیون بود. این ســال ها رنگ پوشــش مجری های برنامه 
کودک که غالبا عمو و خاله نامیده می شوند و سبک ارتباطی 

متفاوتی با مخاطبان خود دارند هم به فضای ذهنی کودکان 
نزدیک تر شــده اســت. این تغییر برای جذب بیشتر کودکان 
امروز که در دنیایی از رنگ و نور سیار رسانه ها احاطه شدند، 
مبارک و لازم به نظر می رسد. البته در آن زمان با وجود همین 
محدودیت هــا، بــاز هــم برنامه  هــای کودک مخاطبــان زیادی 
داشــت و تصویــر مجریــان آن هنوز در ذهن بســیاری از دهه 

شــصت و هفتادی ها مانده است.
 یکــی دیگــر از وجــوه تمایزی که میان اجرای این نســل از 
مجریان کودک با نسل پس از آنها وجود دارد نوع رابطه شان 
با شخصیت های نمایشی بود که گاهی در شمایل عروسک 
یــا بازیگــر کنارشــان حضور داشــتند. این رابطــه معمولا توام 
بــا احتــرام بــود؛ بــرای مثــال شــخصیتی وجــود داشــت کــه بــا 

روحیــه کودکانــه کارهــای اشــتباه می کــرد، مجــری بــه او تذکر 
می داد و قرار بود برنامه از دل آن، آورده تربیتی برای کودکان 
داشته باشد، مجری در اینجا بزرگ تر و دانایی بود که با زبانی 
خوش نصیحت می کرد. این سبک از اجرا هنوز هم گاهی در 
برخــی شــبکه های تلویزیونــی دیده می شــد اما تعــداد چنین 

برنامه هایی کمتر شــده است.
 تعــداد مجریــان مــرد در برنامه های کــودک کمتر از بانوان 
بود. البته برنامه سازانی همچون مسعود روشن پژوه، علیرضا 
توتونچیــان و... بودنــد که به اجرا می پرداختند ولی کارشــان با 
اجراکنندگان برنامه کودک متفاوت بود. توتونچیان در دهه60 
عروسک گردانی یک قورباغه محبوب را برعهده داشت و کنار 
او بــه اجــرا و بازیگــری در برنامــه ای برای کــودکان می پرداخت. 
روشــن پژوه هــم اجراکننــده مســابقه محبــوب محلــه بــود.  
کنارشان، کسانی که به عنوان مجری برنامه کودک میان بچه ها 
شــناخته می شــدند افرادی چون گیتی خامنه، شیده معاونی، 
الهه رضایی،  مینا هاشــمی و ... بودند که در میانه های پخش 
گاه گجــت، پرین، بچه های مدرســه  مجموعه هایــی چــون کارآ
  ، لــپ و ... بــا لحنی معلم گونــه یا مادروار از احترام به پدرومادر آ
به موقع نوشــتن تکالیف مدرســه و ... می گفتند، قصه  تعریف 
می کردنــد و بــه الگوهای کــودکان بدل می شــدند. مجید قناد 
هم در آن سال ها به شهرت رسید و شاید اولین عمویی باشد 
که از دهه 60 پا به این عرصه گذاشــت و این عنوان با او بیش 
از دیگــران بــاب شــد. بعدها مردانی چون حاج آقا راســتگو هم 
در ایــن حــوزه دیــده شــدند کــه البتــه همچنان کســی آنهــا را با 

عنوان عمو نمی شــناخت.

شاید بتوان مجید قناد را اولین نفری دانست که در جایگاه مجری برنامه کودک تلویزیون پس از انقلاب نامش با عنوان عمو پیوند خورد و شد عموقناد بچه ها. او از دهه 60 محبوبیتش 
نزد کودکان اوج گرفت و تا امروز مشــغول برنامه ســازی و اجراســت. آن زمان کمتر کســی یا شــاید هیچ کس دیگری در این قاب با عنوان عموی بچه ها شــناخته نمی شــد و بعد از قناد بود 
که این ســبک نامیدن بیشــتر باب شــد. البته این نام خاص برای قناد و به دلیل شــیرینی نام خانوادگی اش و ظاهر بزرگســالانه او، بد به نظر نمی رســید. کار از جایی دچار ایراد شــد که این 
عنــوان بــه کثــرت از ســوی ســایرین اســتفاده شــد و دیگــر یــک لقب خاص نبــود. به این ترتیب شــاید بتوان دهه 60 را آغاز نامیــدن مجریان مرد برنامــه کودک با عنوان عمو دانســت. عنوانی 
کــه بعــد از دهــه 80 اوج گرفــت و بــا ایــن اوجگیــری خاله هــا هــم بــه این جمع اضافه شــدند. از وجهی دیگر هــم می توان مجید قنــاد را جزو اولین ها دانســت. او و قلقلی با نقش آفرینی شــهرام 
لاســمی کــه همچــون فــردی بــدون قــدرت تکلــم و بی صــدا بــازی می کــرد یک زوج هنری را تشــکیل دادنــد که تا ســال ها این همراهــی خروجی موفقی داشــت. بعد از آن چندیــن زوج هنری در 

برنامه هــای کــودک معرفــی شــدند کــه ازجمله آنهــا پورنگ و امیرمحمد، خالــه رویا و عمو مهربان، پنگــول و نیما و ... بودند.

اواخر دهه 70 را می توان زمان باز شدن پای خاله ها به برنامه های کودک دانست. 
اتفاقــی کــه در دهــه 80 بــه اوج خود رســید. هرچند نمی توان بــرای هیچ کدام از این 
مــوارد زمــان دقیقــی تعییــن کــرد، چــون در شــبکه های اســتانی و رادیویــی تعــداد 
افــرادی کــه بــا این عناوین خطاب می شــوند زیاد اســت و به همیــن دلیل در اینجا 
بیشــتر نگاه مــان بــه برنامه هــای پرمخاطب و مجریان شناخته شــده سیماســت. 
 ،) (، خاله سارا )سارا روستاپور ل ایوب(، خاله نگار )نگار استخر خاله نرگس )آزاده آ
(، خاله بنفشــه )تبسم  خاله شــادونه )ملیکا زارعی(، خاله قاصدک )مریم وطن پور
هاشــمی( و... از جملــه شــخصیت  هایی بودنــد کــه در این ســال ها میــان مخاطب 
برنامه های کودک شناخته شدند و از میانشان خاله نرگس و خاله شادونه بیش 
از همــه بــا اســتفاده از همیــن عناویــن بــه کار خود ادامــه دادند. اوجگیــری آنان از 
دهــه 80 آغــاز شــد و بــا طــی کــردن دهه 90 تــا امروز بــه کار خــود ادامــه می دهند اما 
برخی معتقدند این ســبک اجرا و بهره بردن از این اســامی دیگر به تنهایی کارســاز 

نیســت و بایــد طرحی نو درانداخت.

داریوش فرضیایی که این روزها بیش از نام اصلی اش با اسم پورنگ شهره است. در دهه 70 وارد صداوسیما شد و اواخر این دهه 
با نام پورنگ شناخته شــد. اوایل دهه 80 آغاز راهی بود که پورنگ را بیش از همیشــه به شــهرت رســاند. او با طرحی تازه از 
برنامه هــای کــودک  موزیــکال بــه مخاطبانش معرفی شــد و کم کم نام عموپورنگ گرفــت؛ نامی که به گفته خودش در 
انتخاب آن چندان دخیل نبوده اســت، موافق زیادشــدن عموها و خاله های تلویزیونی هم نیســت و این اســم را 
مــردم برایــش انتخــاب کرده اند. البتــه برنامه های زیادی مثل کلبــه عموپورنگ، کتابخانــه عموپورنگ و عیدانه 
عموپورنگ نشــان می دهد این عنوان در نام برنامه های او هم آمده اســت پس فقط انتخابی از طرف بچه ها 
برای نامیدن فرضیایی نیست. با ورود پورنگ به این عرصه می توان او را پررنگ ترین و شناخته  شده ترین 
عموی تلویزیون بعد از قناد دانســت که البته ســن، پوشــش، ســبک اجرا و ترانه خوانی هایش او را از عمو 
قنــاد متمایــز می کــرد. اوج گرفتــن محبوبیــت پورنــگ در ایــن حــوزه بســیاری را برای ادامــه دادن چنین راهی 

جلــب کــرد و اوجگیــری و افزایــش حضــور چهره هایی با یدک کشــیدن نام عمو در تلویزیون را به دنبال داشــت.

 برنامه رنگین کمان شبکه پنج سیما در طول سال ها روی آنتن بودنش خاله های زیادی را به بچه ها معرفی کرد. سارا روستاپور )خاله سارا(، زیبا 
بنماران )خاله زیبا( و آزاده آل ایوب )خاله نرگس( از جمله این افراد بودند که میان بچه ها محبوبیت یافتند. البته برای مدتی دست اندرکاران 

ایــن برنامــه یــک شــخصیت بــا اســم دایی چپول را هم به بخش های نمایشــی برنامه اضافه کردند که جــزو معدود زمان هایی بود که 
به جای عنوان عمو از دایی اســتفاده می شــد. البته دایی رنگین کمانی ها تفاوت زیادی با عموها داشــت؛ از حرف زدنش بگیر تا 

کارهایی که انجام می داد چندان الگوی مناســبی برای بچه ها نبود و جزو شــخصیت های نمایشــی به حســاب می آمد که گاهی 
نیــاز بــه تذکــر دارد پــس همچنان مجری برنامه،  با عنوان خاله در هدایت کــودکان نقش آفرینی می کرد. 

ــودک  ــان کـ ــرای مجریـ ــو بـ ــه و عمـ ــوان خالـ ــردن عنـ ــه کار بـ ــد وقـــت پیـــش بـ ــا همیـــن چنـ تـ
ـــه نظـــر می رســـید، امـــا مدتـــی اســـت عـــده ای براســـاس گزار ه هـــای روان شناســـی  شـــیرین ب
و هـــزار امـــا و اگـــر دیگـــر بـــه ایـــن بـــاور رســـیدند کـــه چنیـــن اســـامی ای را نبایـــد بـــرای هرکـــس 
انتخـــاب کـــرد. یـــک کـــودک ایـــن  را کـــه خاله هـــا و عموهـــای تلویزیونـــی خیرخـــواه بچه هـــا 
ــتی تشـــخیص و از  ــه درسـ ــد بـ ــر اســـت، نمی توانـ ــا واســـطه تصویـ ــا ارتباطـــش بـ ــتند یـ هسـ
ـــاد  ـــادونه و عموقن ـــه ش ـــه خال ـــه ب ـــور ک ـــد. او همان ط ـــز ده ـــاب تمیی ـــن ق ـــرون ای ـــات بی اتفاق
بـــرای پذیـــرش حرفشـــان اعتمـــاد می کنـــد، ممکـــن اســـت بـــه فروشـــنده محـــل یاراننـــده 
تاکســـی هـــم کـــه از طـــرف بزرگســـالان، بـــدون هیـــچ شـــناختی عمـــو و خالـــه معرفـــی می شـــود 

هـــم اطمینـــان یابـــد.
البتــه همان طــور که پیداســت ریشــه این نــوع نامیدن ها ابتدا متوجه رفتار کلیشــه ای 
والدیــن در مواجهــه کودکان شــان بــا آدم هــای غریبــه کوچــه و خیابــان اســت کــه در 
خاطره کودکی های بســیاری از ما مانده. بســیاری از پدرومادرها، به ویژه در نســل قبل 
خودشــان بــه کــودکان آمــوزش می دادند که نام عمــو و خاله را به غریبه هــا اتلاق کنند. 
عنوانــی کــه برای بســیاری از ما یــادآور فردی مهربان، با تجربه، دارای رفتارهایی مشــابه 
پدرومــادر و جایگزیــن مناســب آنهاســت. این به رســانه ها هم ســرایت کــرد و آنها هم 
از ایــن ترفنــد بــرای ایجــاد صمیمیــت و بــه وجــود آوردن حــس اعتماد میــان کودکان و 
مجریــان تلویزیــون بهــره گرفتنــد. البته به گفته دســت اندرکاران برخــی برنامه ها گاهی 
این خود مخاطبان بودند که چنین عنوان هایی را به مرور برای مجریان انتخاب کردند 

و کم کــم میــان همه جا افتاد. 
با همه این تفاصیل حالا که نگاه ها تغییر کرده و از آسیب های اعتماد بی جا به غریبه ها 

گفته می شــود، این موضوع را نباید تنها از رســانه مطالبه کرد و باید در خانواده ها هم 
بــه آمــوزش و تغییــر آن پرداخــت. هرچند که در این زمینه رســانه ها و حتــی بیان صریح 

آن در برنامه هــای کــودک و از زبان خود مجریان می تواند ســودمند باشــد.
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یونی اولین عموی تلویز

خاله ها آمدند
شــاید کمتــر کســی فضــای برنامــه صنــدوق پســت و همراهــی شــخصیت های جغجغــه، 
ج  فرفره و ... در خاطرش مانده باشــد اما بســیاری می دانند که عروســک کلاه قرمزی و ایر
طهماســب در لباس آقای مجری در این فضا به کودکان دهه شــصتی معرفی شــدند. این 
برنامه اوایل دهه 70 پخش می شــد و بســتری برای کشــف ظرفیت شــخصیت کلاه قرمزی 
ج طهماســب،  و همراهــی اش بــا مــردی عاقــل در قامــت مجــری بود. نام آقــای مجری با ایر
بازیگــری کــه نقش هــای دیگــری هــم در کارنامــه هنــری اش دارد گــره خــورده اســت. او در 
ســری های تــازه مجموعــه کلاه قرمزی و نســخه های ســینمایی آن به یکــی از اعضای اصلی 
خانــواده کلاه قرمــزی بــدل شــده اما همچنــان نامش آقای مجری اســت و خبری از عنوان 
عمــو بــرای ایجــاد صمیمیــت بیشــتر میــان او و مخاطبــان نیســت. شــاید بتــوان گفــت اگر 
مخاطــب بــا یــک شــخصیت همراه شــده باشــد،  ایــن صمیمیت را طــی این ســال ها یافته 
اســت و نمی توان صرفا با الصاق کردن »عمو« به آن از ابتدا انتظار نزدیک شــدن مخاطب 

به شــخصیت را داشت.
چرا عمو؟ شاید یکی از دلایلی که عنوان خاله و عمو باب شد و ادامه پیدا کرد همین تصور 
بــود کــه کــودکان نســبت به شــخصیت مجری که قرار اســت به آنها نکات آموزشــی بگوید 
فاصلــه نگیرنــد و او را ماننــد یکــی از نزدیــکان دلســوز خــود بداننــد. البته این هم ناشــی از 
ج از رســانه است. فرهنگی  فرهنگ جامعه ما خار
که در آن خانواده ها از کودکان می خواهند بقال 
محــل، فروشــنده لباس تا خویشان شــان را با 
اســامی عمــو و خالــه صــدا کنند و یک جــور نگاه 
مثبــت و همــراه بــا تعــارف در مواجهــه اولیــه 
بچه هــا با بزرگســالان را آمــوزش می دهند. 
نگاهــی کــه اگــر از حــد بگذرد کارآمــد که به 
نظر نمی رســد هیچ، آسیب زا هم می تواند 
باشــد. رســانه هــم در این میان بــا پررنگ  
کــردن و پروبــال دادن بــه ایــن نــگاه، آن را 
 وارد برنامه های کودک کرد و در تشدیدش 

نقش داشت.

آقای مجری«، یک اسم ساده «

پورنگ، عمو نبود

دایی یکی یکدانه

؟ عمو یا خاله بودن؛ آری یا خیر

وقتی خانم و آقای مجری، خاله و عمو شدند


